
پژوهشی  و  آموزشی  موسسه  علمی  هیأت  عضو  و  اقتصاد  استاد  توکلى  محمدجواد  دکتر 
امام خمینی )رحمه الله علیه(

کیک دلار در حال کپک زدن!
سرعـــت یافتن تحـــولات جهــــانی با فــــروپاشی اقتصاد آمریــکا

آمریکا و از دست دادن اقتدار اقتصادی
یکـی از اتفاقاتـی که هم اکنون در اقتصاد بین الملل در حال رخ دادن اسـت و شـاید بتـوان از آن به عنوان یک 
پیـچ تاریخـی یـاد کرد این اسـت که قدرت هایـی؛ مثل آمریکا و کشـورهای اروپایـی کم کم دارنـد آن اقتدار 
اقتصادیشـان را از دسـت می دهند و کشـورهایی؛ مثل چین و روسـیه در آسـیا و آرژانتین و برزیل در آمریکای 

جنوبی کم کـم دارند قـدرت می گیرند و رشـد می  کنند.
نگاهی به تاریخ شکل گیری جریان سرمایه داری

اگر ما بخواهیم یک تحلیل تاریخی داشـته باشـیم از اینکه قدرت اقتصادی غرب چه فراز و فرودهایی داشته، 
بـه نظـرم باید عقبـه اش را از انقلاب صنعتی ببینیم. انقلاب صنعتی حوالـی 1850م اتفاق افتاد، بـه دنبال آن 
یک انقلاب تجاری و بعد از آن  یک انقلاب علمی رخ داد. کم کم شـاهد شـکل گیری یک اقتصاد ماشـینی 
با تولید انبوه هسـتیم و این مسـأله زمینه را برای اسـتعمار کشـورهای توسـعه نیافته فراهم کرد؛ چراکه؛ مثلًا 
انگلسـتان کالاهای زیادی را با صنعت ماشـینی اش تولید می کـرد؛ لذا هم به بازارمصـرف، هم به نیروی کار 

ارزان و هـم مواد اولیه ی ارزان نیاز داشـت.
سلطه با دلار آمریکایی

بعـد از جنـگ جهانـی اول و جنگ جهانی دوم تحول عجیبی اتفاق افتاد و این بود که براسـاس مذاکراتی که 
بیـن آمریـکا به عنوان یکـی از طرف های درگیـر در جنگ با سـایر دول اتفاق افتاد، سـایر قدرت ها پذیرفتند 
کـه پـول آمریـکا یـک ارز جهانی شـود. از آن زمان اقتصاد آمریکا قـوت گرفت و اقتصاد اول دنیا شـد؛ چراکه 
آمریکا می توانسـت از این طریق پولش را به کشـورهای دیگر صادر کند و منابع آن ها را در اختیار بگیرد. بعد 
از جنـگ جهانـی دوم، آمریکا مرتب دارد در دنیا بدهی ایجاد می کند و منابع کشـورهای دیگـر را دارد در اختیار 
خودش قرار می دهد. این مسـاله همراه شـده با جذب نخبه های کشـورهای دیگر با ایجاد دانشـگاه های برتر 
و تأسـیس نهادهای بین المللی؛ مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و... همه ی این ها دسـت به دست 
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اشاره
غرب  موجودیت  تمام  معنا  یک  به 
اقتصاد  اگر  است.  اقتصاد  آمریکا،  و 
در  غرب  تمدن  قطعا  فروبپاشد،  غرب 
با  ما  بحث  و  گفتگو  می   شکند.  هم 
توکلی  محمدجواد  دکتر  آقای  جناب 
نیز پیرامون بیانات مقام معظم رهبری 
به  دنیا  کردند  تأکید  ایشان  که  است 
سمت تحولاتی پیش می رود و انقلاب 
اسلامی هم نباید از این تحولات عقب 
بماند، آن   جا دلایل و شواهدی را نیز 
و  غرب  قدرت  اینکه  بر  مبنی  آوردند 
افول است و شاهد یک  به  آمریکا رو 
چرخش قدرت هستیم از غرب به سمت 
آسیا، از جمله مواردی را که اشاره کردند 

بحث اقتصاد بود. 



یکی از اتفاقاتی که 
هم اکنون در اقتصاد 

بین الملل در حال رخ دادن 
است و شاید بتوان از آن 

به عنوان یک پیچ تاریخی 
یاد کرد این است که 

قدرت هایی؛ مثل آمریکا 
و کشورهای اروپایی 

کم کم دارند آن اقتدار 
اقتصادیشان را از دست 

می دهند و کشورهایی؛ 
مثل چین و روسیه در آسیا 

و آرژانتین و برزیل در 
آمریکای جنوبی کم کم 
دارند قدرت می گیرند و 

رشد می کنند.

هـم داد تـا آمریکا 
به یک قـدرت جهانی 
و رتبـه ی اول دنیـا تبدیـل 

شود.
هژمونـی  دادن  دسـت  از 

آمریـکا اقتصـادی 
امـا تحولاتـی که بـه مـرور اتفاق افتـاده باعث 
شـده کـه آمریکا کـم کم هژمونـی خود را از دسـت 
بدهـد و اقتصاد آمریکا در حداقل سـی سـال آینده، دیگر 
رتبـه ی اول اقتصـاد دنیا نخواهد بود و احتمـالا چین جای او 
را بگیـرد یـا ؛مثلا هند و خیلی از کشـورهای دیگر کـه دارد 

کم کـم بـالا می آیند. 
ازجملـه ظرفیت های چین، جمعیت اسـت، چین بالای یک 
میلیارد جمعیـت دارد و یک بازار مصرف انبوهـی دارد و خود 

این می تواند زمینه سـاز رشـد و توسعه باشد. 
البتـه یکـی از چیزهایی که می شـود به عنـوان افول آمریکا 
مطرح کرد، »سـنت های الهی« اسـت. سنت الهی این است 
کـه ظلـم پایـدار نمی مانـد و به نظر مـن اقتصـاد آمریکا به 
گونـه ای مبتنی بر ظلم اسـت و این به ذات اقتصاد سـرمایه 

داری بـر می گردد.
آمریکا، بدهکارترین دولت تاریخ

اگـر شـما بدهی عمومـی آمریـکا را نـگاه کنید، حـدود 34 
تریلیون دلار اسـت؛ که حدود 120 درصدGDP آن اسـت؛ 
یعنـی تولیـد ناخالـص داخلی آمریـکا 120% بدهکار اسـت 
کـه چیـزی حـدود 40% آن را بـه خارجی ها بدهکار اسـت؛ 
یعنـی خارجی ها آمده انـد اوراق قرضه ی آمریـکا را خریده اند 
و آمریـکا بایـد اصـل و سـودش را بـه این هـا برگرداند. بعد 
از جنـگ جهانـی دوم آقایی دلار باعث شـد کـه آمریکا این 
ظرفیـت را پیـدا کند که پول چـاپ کند و با آن منابـع کره ، 

چیـن و ژاپـن و... را در اختیـار بگیرد.
آمریـکا بعد از اینکه پولش جهانی شـد، این ظرفیـت را پیدا 
کـرد کـه مرتب پول چـاپ کند و به کشـورهای دیگر بدهد 
و کالاهـا و خدمـات آن هـا را بگیرد، آن ها هم ایـن پول را به 
جـای اینکه به اقتصـاد آمریکا برگرداننـد و مطالبه کنند، به 
عنوان ارز ذخیره اسـتفاده می کردند؛ چـون دلار به یک واحد 
مبادلـه در اقتصاد بین الملل تبدیل شـده بود؛ لـذا ذخیره اش 
هـم ارزش شـد؛ پـس آمریکا فقـط دارد پول چـاپ می کند 
و محصـول چیـن و ژاپـن را می گیـرد بعـد ژاپـن و چین به 
جـای اینکـه آن پولـی را که آمریـکا به عنـوان دلار به آن ها 
داده برگرداننـد و از آمریکا مطالبه ی کالا به کالا کنند، این را 

نگـه می دارند.
پول آمریکا یک تکه کاغذ بیش نیست!

پـول آمریـکا یـک تکه کاغذ بیشـتر نیسـت، جالـب اینکه 
آمریـکا دوبار سـر کشـورهای جهـان کلاه می گـذارد، یکی 
اینکـه پول چاپ می کنـد و کالاهـای آن ها را می گیـرد، بار 
دوم می گویـد چـرا پـول را نگـه می داریـد؟ به خـودم قرض 
دهیـد، با نـرخ بهره ی نیـم درصـد! این چنین یک بـار دیگر 
هـم این هـا را غـارت می کنـد؛ یعنـی در واقـع دوبـار غارت 
می کنـد کـه بعضی هـا می گوینـد کـه اگر ایـن پول هـا به 
اقتصـاد آمریـکا برگـردد و کالاهـای آمریـکا را طلـب کند، 

آمریـکا فرو می پاشـد.
یورو؛مثل دلار، دلار بدتر از یورو

در یـورو هم همین اتفاق افتاد. ممکن اسـت در آینده همین 
داسـتان بـرای چیـن هـم رخ دهد؛ یعنـی هر کشـوری که 
پولـش جهانی شـود این ظرفیت را دارد که سـایر کشـورها 

را اسـتعمار پولی کند! 
البتـه ایـن جریـان کم کـم دارد معکـوس می شـود، الان 
کشـورهایی؛ مثل چین ، ژاپن و روسـیه دارند ذخایر دلاری و 
اوراق قرضـه ای را کـه از آمریـکا دارند کم می کننـد. پس آن 
جریانـی که آمریکا می توانسـت از این ظرفیت سوءاسـتفاده 

کنـد، دارد از بیـن می رود.
چـرا حـالا به یکباره ایـن کار را نمی کنند؟ این داسـتان مثل 
یخ فروشـی اسـت که یخ های او در آفتاب دارد آب می شـود. 
اگـر ذخایـر دلاری را سـریع برگردانند، ارزش دلار به شـدت 
پاییـن می آیـد، آن وقت چه کسـی متضرر می شـود؟ همان 

چیـن و ژاپن!
سیاست و امنیت آمریکا، پشتوانه ی دلار!

آمریکا دارد از اقتدار سیاسی و نظامی اش برای حفظ سلطه ی 
دلار اسـتفاده می کند؛ یعنی آمریکا اگـر هژمونی اش را حفظ 
کنـد می توانـد دلارش بـه عنـوان آقـای جهـان باشـد، اگر 
قـدرت نظامـی و قدرت سیاسـی اش را از دسـت بدهد دیگر 
مـورد اعتمـاد نخواهد بود پـس الان دارد با چنـگ و دندان از 
قدرت سیاسـی و نظامی اش اسـتفاده می کند کـه عمدتاً به 

خاطر منافع اقتصادی اش اسـت.
البتـه این جریـان دارد عوض می شـود، یکی به خاطر اینکه 
بالاخره کشـورها دارند متضرر می شـوند و یک مقدار آگاهی 
هم ایجـاد شـده؛ در مذاکـرات »برتـون وودس«، نماینده ی 
 )John Maynard Keynes(( »انگلسـتان »کینـز
جـان مینـارد کینز، اقتصـاددان انگلیسـی)1883-1946م(( 
بـود. کینز خیلـی مقابله کرد کـه دلار ارز جهانی نشـود ولی 
نتوانسـت چون می دانسـت که ارز جهانی؛ یعنی چقدر برای 

آمریـکا منافع ایجاد 
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می کنـد؛ چـرا نتوانسـتند؟ دلیلش ایـن بود که کشـورهای اروپایـی در جنگ 
جهانی دوم بسـیار صدمه دیده بودند و آمریکا؛چون از میدان جنگ دور بود، از 
این داسـتان خیلـی صدمه ندیده بـود، به خاطر همین گفـت اگر می خواهید 
به شـما کمک کنم، شـما باید بیایید این دلار را به عنوان ارز جهانی بپذیرید 

و از آن زمـان آمریـکا یک جهش بزرگـی در اقتصاد کرد.
الان شـما ببینید درآمد سـرانه  ی آمریکایی ها بالای پنجاه شـصت هزار دلار 
اسـت؛ یعنی بسـیار پرمصرف هستند، مصرفشـان را هم عمدتا از راه استعمار 
مالی و پولی سـایر کشورها تأمین می کنند، خیلی از کشورها الان می خواهند 
ایـن معادلـه را به هم بزنند؛ چین و روسـیه می خواهند به هم بزنند اما منتظر 

شرایط هستند.
شرایط برای افول غرب مهیا می شود...

بـه نظـر می رسـد کـه کم  کم شـرایط بـرای افـول تمـدن غـرب دارد اتفاق 
می افتـد، یـک نکته ی دیگـری هم به نظر من وجـود دارد، یـک اقتصاددانی 
داریم به نام »توماس پیکتی« کتابی به نام »سـرمایه در قرن بیسـت ویکم« 
نوشـته که کتاب بسـیار معروفی اسـت، برخی اسـم »مارکس دوم« را به این 
تومـاس پیکتـی داده انـد و معتقدند که بایـد به او جایـزه ی نوبـل داد؛ ولی به 
خاطـر اینکه خلاف بحث اقتصاد سـرمایه داری حـرف زده، جایـزه ی نوبل را 
بـه او ندادند ولی بسـیار حرف هایش شـنیده شـد و مـورد توجه قـرار گرفت، 
او تاریـخ 250 سـاله ی غـرب را بررسـی کـرد، مطالعاتش نشـان می دهد که 
نابرابـری درآمـدی در غـرب دارد مرتـب افزایش پیـدا می  کند و تخمینی که 
ایشـان زده این اسـت که برای سـال 2100 نسـبت سـرمایه و درآمد چیزی 
حـدود هفـت برابر می شـود و می گوید که نرخ عایدی سـرمایه بیشـتر از نرخ 
رشـد اقتصادی کشـورها می شـود، یعنی چه؟ مثلًا ما در اقتصاد معمولا کالا 
و خدمـات را بـه یک کیک اقتصادی تشـبیه می  کنیـم ، این کیک اقتصادی 

وقتـی بـزرگ می شـود ما به آن رشـد اقتصـادی می گوییم.
او می گویـد کـه کیک اقتصـادی جهان مرتـب دارد بـزرگ می شـود، بزرگ 

شـدن ایـن کیک کمتر از بزرگ شـدن سـهم سـرمایه 
اسـت، پس سـرمایه و سـرمایه دار دارد سـهمش از این 
کیک بیشـتر می شـود و این خروجیش خروجی نابرابری 
می شـود و آقای پیکتـی پیش بینی کرده کـه این تمدن 
غـرب به خاطـر افزایـش نابرابـری و اعتراضـات به این 
نابرابـری فـرو می پاشـد ؛ چراکـه فاصلـه ی طبقاتـی و 

شـکاف طبقاتـی زیاد می شـود.
پیکتی پیشـنهادی که دارد پیشنهاد بسـیار جالبی است، 
می گوید شـما باید قله های ثروت را بتراشـید، باید مالیات 
تصاعـدی بر ثروت بگیرید، شـاید این عاملی که پیکتی 
را خیلی تحمل نکردند، همین خروجی اسـت. تحلیلش 
ایـن اسـت که توزیـع ثـروت دارد نامتوازن می شـود و به 
دنبـال آن، درآمـد هـم نامتـوازن می شـود. یـک زمانـی 
دیگـر فقـرا بر علیه اغنیـا برمی خیزند، این هـم به نظرم 
نکته ی دومی اسـت که صرف نظـر از آمریکا این اتفاقی 
اسـت کـه دارد در اقتصاد سـرمایه داری می افتد؛ یعنی به 
نظـر مـن حتی چیـن هـم در آینـده به همین بـلا دچار 
می شـود؛ چون این ناترازی برای ذات نظام سـرمایه داری 
اسـت. تحلیل پیکتی این اسـت که این ذات نظام سرمایه 
داری بـه گونـه ای اسـت که عایدی سـرمایه نسـبت بـه عایدی نیـروی کار 
بیشـتر می شـود و مارکس ایـن را این گونه بیـان می کرد که نیـروی کار دارد 
اسـتثمار می شـود و سـرمایه دار دارد رشـد می کنـد. پیکتی آمده همیـن را با 
شـواهد تاریخی دویسـت وپنجاه سـاله اثبات کرده، حالا اگر این اتفاق بیفتد 
مـا می توانیم پیش بینی کنیـم که یک جابجایی قـدرت دارد اتفـاق می افتد.

پیمان های پولی جدید و شکستن آقایی دلار...
شـواهد دیگـری هم اسـت کـه قدرت اقتصـادی از غـرب به شـرق در حال 
انتقـال اسـت؛ مثلًا این پیمان هـای دوجانبه ای که الان شـکل گرفته؛ مانند 
»پیمان شـانگهای« که ایران هم عضوش شـد یا »پیمان بریکس«. کم کم 
کشـورهای رو به توسـعه دارند دلار را از مبادلات خودشـان حذف می کنند.

الان خیلـی کشـورها دارنـد با هم تهاتـر می کنند؛ یعنی به جـای اینکه دلار 
واحد مبادله باشـد، خود کالا را مبادله می کنند. گام دومشـان این اسـت که به 
جـای دلار بیایند پول خودشـان را مبادله کنند مثلًا چیـن دارد یوآن می دهد، 
روسـیه روبـل را دارد می دهـد، این ها با هم مبادله می کنند بعد انتهای سـال 

می آیند می نشـینند و بدهی و بستانکاریشان را تسویه می کنند.
آقا فرمودند: آقایی دلار را بشکنید...

اینکـه مقـام معظم رهبری فرمودنـد آقایی دلار را بشـکنید، به نظر من یک 
نـوع آینده پژوهی از سـوی ایشـان بود. ما زمانی که جنگ جهانـی دوم تمام 
شـد در ایـران عمـلًا جایـی از این معـادلات جهانی نداشـتیم؛ یعنی ما حتی 
مقهـور این هـا بودیم، مـا اصلًا حرفـی برای گفتن نداشـتیم، آن هـا آمدند و 
سـازمان هایی؛ مثل سـازمان ملل را ایجاد کردند، بانک جهانی را ایجاد کردند 
و آینده ی ما را به گونه ای با آن فعل و انفعالات و با آن نهادسازی و ابزارسازی 
اقتصـادی رقـم زدنـد. امـروز هـم دقت کنیـم که نظام مالـی جهـان دارد به 
سـمت رمـز ارزهـا مـی رود. بعضی هـا می گویند؛ مثلا مبـادلات دارد شـکل 
دیگـری می شـود، نقـش بانک هـای مرکـزی دارد کـم می شـود، پول های 
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دیجیتـال دارد می آیـد و فضـا دارد تغییـر می کنـد، اگر ما این جـا فعال عمل 
نکنیم و به صورت سـنتی عمل کنیم، شـاید ضربـه بخوریم.

علیرغم اینکه یکی از سیاسـت های اقتصاد مقاومتی این اسـت که شـما باید 
طرف هـای تجـاری ات متنـوع باشـد، باید با کشـورهای مختلف ایـن را اجرا 
کنـی؛ یعنـی شـما نگاه می کنیـد می بینید که خیلـی از بخش تجـاری ما با 
امـارات اسـت کـه با ما مشـکل دارد، حتی تجارت شـما با چین هـم از کانال 

امارات صـورت می گیرد.
از ظرفیت همسـایه هـا اسـتفاده نکرده ایم، از دیپلماسـی اقتصادی اسـتفاده 
نشـده، ایـن پیمان های چندجانبـه یا دوجانبه کـه باز این ها در سیاسـت های 

ابلاغیه ی حضرت آقاسـت، این ها اسـتفاده نشـده اسـت.
به نظر می رسـد که ما الان در فضایی هسـتیم که اگر بخواهیم در راسـتای 
تحـول حرکت کنیم، بایـد در یک نوع بازتعریف، نقش خودمـان را در اقتصاد 

بین الملل ببینیـم و در نظم جدیدی که دارد شـکل می گیرد.
اگر بخواهیم اقتصاد ایران را تحریم ناپذیر کنیم، اگر بخواهیم از اقتصاد نفتی 
جدا شـویم، باید برنامه داشـته باشـیم. الان عمـده ی اقتصاد مـا دارد برپایه ی 
خام فروشـی می چرخد ما داریم نفت را می فروشـیم یا نهایتا فرآورده ی نفتی 
می فروشـیم. از این طـرف یا کالای سـاخته شـده وارد می کنیم یـا نهاد اولیه 

وارد می کنیم.
بـالای 85% واردات ما نهاده هاسـت؛ یعنی شـما علوفه وارد می کنیـد، دانه ی 
روغنی وارد می کنید، حالا غیر از اینکه مثلا دو میلیارد یا چهار میلیارد گوشی 
تلفـن همراه وارد می کنید! از آن طرف هم دو سـه میلیـارد دارید دانه ی روغنی 
وارد می کنید، یا در دارو درسـت اسـت در تولیدش ممکن است خودکفا باشیم 
ولـی در نهادهایـش بسـیار وابسـته ایم، این جا بـه نظر من بایـد یک تحولی 
اتفـاق بیفتد کـه الان برخی دارند می گویند که مـا باید بیاییم از ظرفیت های 
ژئوپلوتیـک ایران اسـتفاده کنیم، ایـران در منطقه یک ظرفیـت بالایی برای 
ترانزیـت دارد، برخـی از تحلیل گـران می گوینـد ایران می توانـد هاب غلات 
منطقـه شـود، بـه خصوص بعـد از جنـگ اوکرایـن و روسـیه و حتی همین 
عملیـات طوفـان الاقصـی، ایـران می توانـد هـاب انرژی منطقه شـود حتی 
خـودش هم لازم نیسـت تولید کند اینکـه از بالا بگیرد و به پایین بفروشـد.

بـه نظـر مـن اگر مـا در این پیـچ تاریخی کـه الان واقع شـدیم یـک مقدار 
اقتصاد ایران را آسیب شناسی ساختاری کنیم که چرا اقتصاد ایران وابسته به 
خام فروشـی اسـت و چه بدلی برایش می توانیم داشـته باشـیم، این جا ایران 

می توانـد بـه نظر من با سـرعت بالایی جلـو برود.
مـن بـه نظرم می رسـد با توجـه به ظرفیت بالایـی که ما در بحـث ترانزیت 
داریـم و مثـلًا ظرفیت هایـی؛ مثل جاده ی ابریشـم الان یـک راهکار موجود 
ایـن اسـت که ما بیاییم نقش اقتصـاد ایـران را بازتعریف کنیم؛ یعنی به نظر 
من الان اقتصاد ایران باید بیاید از ظرفیت خدماتیش استفاده کند؛ یعنی روی 

نفت دیگر نمی شـود خیلی حسـاب کرد.
برخـی برآوردهـا نشـان می دهـد مـا حتـی در آینـده واردکننـده ی خیلـی 
محصولات خواهیم شـد؛ مثلًا الان پارس جنوبی بالای هشـتاد درصد گاز ما 
را دارد تأمیـن می کنـد و تخمین زدند که هرسـال به انـدازه ی یک فاز ما افت 
فشـار داریـم، چرا؟ چون چاه ها دچار افت فشـار شـده و بعداً نه تنهـا ما گازی 
بـرای صادرات نداریم بلکه حتی احتمالاً با مشـکل تأمیـن داخلی هم مواجه 
می شـویم؛ یعنی شـما وقتی این همه شـبکه ی گازرسـانی که برای همه جا 

ایجـاد کـردی دیگر گازی هـم برای خانه ها نخواهی داشـت. 
این جـا بـه نظر من حتی بایـد بازتعریف کنیم که انـرژی را می خواهم چه کار 
کنیـم، به نظر من باید برویم به سـمت انرژی هسـته ای یـا انرژی های پاک 

خورشـیدی ولی از الان باید برنامه ریزی کرد. 
بـه نظر مـن اگر ما بخواهیم به اهدافمان برسـیم، باید ساختارشـکنی کنیم، 
الان به نظر من این گونه برنامه نویسـی توسـعه، ما را به هیچ کجا نمی رساند 

و هیـچ دردی را دوا نمی کند. 
یکـی دیگـر از مشـکلات مـا این اسـت که مـا اسـتراتژی صنعتـی نداریم.
دقیقـاً نمی دانیـم می خواهیم چه کار کنیم حالا سـابقه اش به قبـل از انقلاب 
برمی گـردد، تولیـد صنعتی ما عملًا یک تولید مونتاژ و وابسـته به درآمد نفت 

است. 
تحلیـل مـن این اسـت که حمـل و نقل، مسـکن و کشـاورزی را می شـود 
گفت سـه حوزه ی صنعت پیشـران هسـتند. حالا اگر حـوزه ی انـرژی را هم 
بـه آن هـا اضافه کنیم می شـود چهارمـورد؛ لذا مـا باید یک طرح و نقشـه ی 

بلندمدت داشـته باشیم. 
در بخـش تولیـد به نظرم شـاید یکی از ظرفیت های مغفـول تولید ما بخش 
کشـاورزی اسـت، این کشـاورزی را هر زمانی که ما تحریم شدیم کشاورزی 
جـور صنعـت را کشـیده ؛ چـون صنعت یک صنعـت مونتاژی و وابسـته به 
واردات بـوده اسـت. وقتـی واردات مشـکل پیـدا می کنـد این صنعـت هم با 

مشـکل روبرو می شـود.
ما یک پیشـنهاد دادیـم، برخلاف این ادعاهای نئولیبرالی کـه  بحث یارانه ی 
پنهان را مطرح می کردند، من پیشـنهادی خیلی وقت پیش دادم، گفتم شـما 
بـه جـای بحث اینکه یارانـه را مدام مطرح کنید، گفتم ما بایـد یک راهبردی 
داشـته باشـیم کـه یارانـه ی واردات را تبدیل کنیـم به یارانـه ی تولید تا تولید 

بگیرد. جان 
جمع بندی

من جمع بندی کنم، در این شـرایط خاص به نظرم باید نقشـمان را در اقتصاد 
بین الملل تغییر بدهیم که جایگاهمان از یک کشـور خام فروش و مونتاژکار 
تغییـر کنـد به یک کشـور مولدّ بـا تولید کالا بـا ارزش افـزوده ی بـالا و هم 
داخـل را تغییـر دهیم یعنی به نظر من سیاسـت اقتصادی داخـل هم باید به 
یـک گونـه ای باشـد که تولید اجـر و قرب پیدا کنـد، الان دلالی اجـر و قرب 

دارد، الان خلـق پول اجر و قـرب دارد. 
بـه نظـر من یک تحولات سـاختاری نیاز داریم، سـاختار بانـک را باید تغییر 
بدهیم، سـاختار نظام مالیاتی را باید عوض کنیم، سـاختار بودجه ریزی را باید 

کنیم. عوض 
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